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صفحه ۸
   دوشنبه    ۲۰ شهریور ۱۳۹۶

۲۰ ذیحجه ۱4۳۸ - شماره ۲۱۷۱۹

مراحل ابتدایی اسکار ۲۰۱۸ کم کم در 
راه اســت و باز هم بعضی از کشورها فیلمی 
را به عنوان نماینده سینمای خود به آکادمی 
معرفی می کنند. ایران نیز از جمله کشورهایی 
است که طی سال های اخیر نماینده ای را به 
اســکار معرفی نموده و دو بار نیز موفق به 
کســب این مجسمه شده است. با این حال 
انتخاب فیلم از ایران برای جایزه اســکار در 
ســال های گذشــته، نظرات و دیدگاه های 
مختلفــی را در پی داشــته و با حواشــی 
گوناگونی روبرو بوده است. در همین رابطه 
و در آستانه معرفی نماینده سینمای ایران به 
اسکار ۲۰۱۸ نظر دو سینماگر را پرسیدیم.

***
اسکار و ایران هراسی 

پرویز شیخ طادی، برنده سیمرغ بهترین 
کارگردانی ســی امین جشــنواره فیلم فجر 
درباره انتخــاب فیلم برای جشــنواره ها و 
جشــن های ســینمایی خارجی به کیهان 
گفت: انتخاب فیلم برای اســکار را باید در 
زمینه سیاســتگذاری جشنواره ای مدیریت 
ســینمایی تحلیل و ارزیابــی کرد. بیش از 
دو دهه است که برخی جشنواره ها و جوایز 
سینمایی خارجی که اهمیت آنها را خودشان 
بــرای ما تعریف کرده اند، خیلی روی حوزه 
سیاستگذاری ســینمای ایران أثر گذاشته 
اســت. در این میان، جشنواره ها و مراسمی 
چون کن، برلین و اســکار تأثیر بیشــتری 
داشــته اند. در مقابل هم بدون هیچ بررسی 
جــدی ای، در همــه دوره هــای مدیریتی، 
یک نوع ولع برای حضور در جشــنواره های 
خارجی وجود داشته است. هیچ قیمتی هم 
برای این حضور تعیین نشــده است. معلوم 
است که این فضاسازی و جوسازی غربی ها 
روی مسئولین ما هم تأثیر گذاشته است و 
آنها را به ســمتی برده کــه برای حضور در 
این جشنواره ها و دیده شدن در آنها، آثاری 
منطبق با سیاســت های این جشــنواره ها 
بسازند. این اتفاق بر حوزه فرهنگ و اندیشه 
هنرمندان ما سرریز پیدا کرده است. به این 
ترتیب که حرص و ولع و تلاش برای حضور 
در این مراسم و جشنواره ها، از سوی دولت، 

مشروع معرفی شده است. 
وی افزود: با جوایز خودشــان ما را وادار 
کرده اند که برای خودنمایی در جشنواره های 

آنها آثاری بسازیم که تصاویری تیره و تار از 
کشور و مردم و نظام خودمان داشته باشد تا 
ما را بپذیرند. ما هم مجموعه این ویژگی ها را 
پذیرفتیم تا در آن جشنواره ها حضور یابیم.

تصریح  زندگی«  »روزهــای  کارگردان 
کرد: فقط کافی اســت تا أثرات این فیلم ها 
روی افکار عمومی مــردم جهان را در نظر 
بگیریم. آثاری که به عنوان نماینده سینمای 
ایران در جشنواره ها و مراسم سینمایی غربی 
حضور می یابند، وارد منظومه ایران شناسی 
غربی ها می شــوند. متأسفانه اغلب این آثار، 
تکمیل کننده پازل ایران هراسی غرب هستند. 
مجموعه فیلم های سینمای ما که برای حضور 
در جشنواره های غربی ساخته می شوند، در 

پروژه »اعتراف جامعه هدف« قرار دارند. 
وی ادامــه داد: ما تأثیــر این فیلم ها بر 
افکار عمومی جهان را نمی بینیم و به جای 
آن، فقط جوایز جشــنواره ها را ملاک قرار 
داده ایم. افکار عمومی جشــنواره ها با افکار 
عمومی مردم، خیلی متفاوت است. ملاک ما 
به لحاظ فرهنگی باید قضاوت افکار عمومی 
جهان باشــد. ما با فیلم های جشــنواره ای 
خودمان به افکار عمومی جهان القا می کنیم 
که برخلاف واقعیــت، مردمی بی اخلاق، با 
ســطح پایین فرهنگــی و دارای جامعه ای 
فاقد امنیت هســتیم! عمده فیلم هایی که 
از کشــور ما به جشنواره های غربی می رود، 

چنیــن درکی را از مردم و کشــور ایران به 
افــکار عمومی منتقل می کننــد. این گونه 
نگاه ها حتی روی ســرمایه گذاری خارجی 
موثر است. کســانی که قصد سفر به ایران 
را دارنــد اگر چند تا از این فیلم ها را ببینند 
انگیزه خود برای سفر به چنین کشوری را از 
دست می دهند. افرادی که در یک جشنواره 
جمع می شوند، افکار عمومی نیستند. نباید 
فریب آنها را بخوریم و باید مراقب باشیم و 
نگذاریم که در جریان های فرهنگی، خطوط 

ما را ترسیم کنند.
شیخ طادی پیشنهاد داد: پیشنهاد من 
به مسئولین فرهنگی و سینمایی کشور این 
است که یک گروه یا کمیته برای اثرسنجی 
فیلم های جشــنواره ای ما بر افکار عمومی 
مردم جهان تشــکیل شــود. آنها از طریق 
این اثرسنجی می توانند به روشنی دریابند 
که فیلم هایی که به جشــنواره های خارجی 
ارسال می کنند، چه تصویری از ایران را در 
افکار عمومی مردم دنیا ایجاد می کنند. حتی 
اگر امکان انجام این أثر سنجی در کشورهای 
دیگر را ندارند ، می توان این أثر ســنجی را 

روی یک جامعه آماری محدود از خارجی ها ، 
به عنوان مدل کوچک اجرا کرد. به این ترتیب 
که آنها را گرد هم آورد تا محصولاتی که در 
جشنواره ها جایزه گرفته اند را ببینند و بعد، 
فرم هایی در اختیار آنها بگذاریم تا نظرشان 
درباره تصویری که فیلم از ایران ارائه کرده را 
پر کنند. با یک کار علمی و مستند می توان 
فهمید که ما با خودمان داریم چه می کنیم. 
وی درباره موفقیت فیلم های ایرانی در 
جشــنواره ها و محافلی چون اســکار گفت: 
پرچمی کــه در چنین محافلی بالا می رود، 
پرچم کارگردان است، نه پرچم ایران. کدام 
عقل سلیمی می پذیرد، فیلمی که کشور ما 
را در همه زمینه ها و ابعاد، یک کشور سخیف 
معرفی می کند، باعث بالا رفتن پرچم ایران 

می شود؟
شیخ طادی درباره روش برخورد با اسکار 
هم اظهار داشت: به نظرم  اشکالی ندارد که 
به اسکار فیلم معرفی کنیم، اما مراقب باشیم 
که با دست خودمان، پازل دشمن را تکمیل 
نکنیــم. نباید فیلم هایی را معرفی کنیم که 
»اعتــراف خــودی« به فلاکت محســوب 

می شــوند. حضور در اسکار، تفریح نیست، 
بلکــه روی افکار عمومی جهان نســبت به 
کشورمان تأثیر می گذارد. من موافق تحریم 
اسکار نیســتم، اما به نظرم باید محصولات 
خودمان را به آنجا بفرستیم نه محصولاتی را 
که آنها می خواهند. اینکه در معرفی نماینده 
سینمای ایران به مراسم اسکار، ملاک های 
برگزار کننده های این مراســم را اصل قرار 

دهیم، رویکردی حقیرانه و ضدملی است. 
این کارگردان تصریح کرد: اگر قرار است 
در مراسم اســکار پرچم کشورمان به طور 
واژگون بالا برود، همان بهتر که اصلا در این 
مراسم برنده نشویم. حداقل فایده این کار این 
است که اثبات می کنیم که ما مخالف ارتباط 
با جهان نیستیم و ارتباط سالم را می پذیریم، 
اما خودمان هستیم و حاضر نیستیم زیر بار 
شرایط و مولفه هایی که دیگران می خواهند 

به ما تحمیل کنند برویم.
شــیخ طادی اضافه کرد: از طرف دیگر، 
این نوع مواجهه با اسکار، در داخل کشور و 
به ویژه در سیاستگذاری فرهنگی خیلی مهم 
و تأثیرگذار است. با معرفی فیلم عزتمندانه 

به اسکار اهالی هنر و فیلمسازان ما متوجه 
می شوند که هیئت های انتخاب فیلم برای 
جشــنواره ها و جوایز خارجــی، منویات و 
انگیزه هایشــان ملی است، نه ضد ملی. این 
رویکرد، فیلمســاز داخلــی را غیرتمند بار 
می آورد و او را متوجه می کند که دســتگاه 
فرهنگی کشــور، براســاس منافــع ملی و 

فرهنگی و اخلاقی خود عمل می کند. 
این کارگردان تأکید کرد: خودباختگی 
فرهنگی ما از همین شوراهای انتخاب فیلم 
برای اســکار یا دیگر جشــنواره ها و جوایز 
خارجی شروع می شود. چون چشم هنرمندان 
به این شوراهاست و به آنها القا می شود که 
انتخاب های این شــوراها، دســتورالعمل و 
راهکاری مشــروع است. به همین دلیل هم 
انتخاب فیلم برای جشــنواره های خارجی 
خیلی مهم اســت؛ هم برای افکار عمومی 
داخلــی و هم افکار هنرمنــدان و هم افکار 

عمومی کشورهای دیگر.
تحریم اسکار

 بهتر از حضور خنثی 
محمد دیندار محقق، مستندســاز و 

فیلمنامه نویــس درباره نظــر برخی افراد 
درباره غیرسیاســی بودن اسکار به کیهان 
گفت: چنین حرفی که اســکار سیاســی 
نیست یک شوخی قدیمی است که نقض 
آن در دوره های مختلف بارها ثابت شــده 
است. در همین چند سال اخیر دیدیم که 
یک بار اعلام جایزه اسکار به فیلم ضدایرانی 
آرگو توسط میشل اوباما از درون کاخ سفید 
انجام شد و در سالی دیگر خود فیلمسازان 
آمریکایی به نادیده گرفتن سیاه پوســتان 
در فهرست برندگان اسکار و نگاه تبعیض 
نژادی توسط آکادمی اسکار اعتراض کردند. 
اینها نشان می دهد که رد پای سیاست و 
در نتیجه دولت نه حتی به شکلی ظریف 
و پنهان بلکه به شکلی عیان در این مراسم 

سینمایی آشکار است.
وی دربــاره حضور ســینمای ایران در 
مراسم اســکار اظهار داشت: به این مسئله 
نباید به شــکل مطلق نگاه کرد. یعنی نباید 
گفت که هرگز نباید در اسکار شرکت کنیم 
و نباید گفت حتما همیشــه باید داوطلب 
حضور در اســکار باشــیم. بــه عبارتی اگر 
حضور ما، داده ای فرهنگی برای کشــور در 
پی داشته باشــد و همراه با عزت و کرامت 
باشد،چنین حضوری ارزشمند است، اما اگر 
حضور سینمای ایران خنثی یا در شرایطی 
نامناســب انجام شــود، چندان مورد قبول 

نیست. پس شرایط زمانی و سیاسی یکی از 
فاکتورهایی است که باید هنگام معرفی فیلم 
به آن توجه کنیم.                               

درباره  »جورچین«  مستند  کارگردان 
این شرایط بیان داشت: شرایط زمانی مثل 
وضعیت فعلی است که آمریکا برخلاف تمام 
تعهــدات، بر طبل ضدایرانی خود بیش از 
پیش می کوبد و حتی شرکت آیفون مانع 
دسترسی کاربران جهان به اپلیکیشن های 
ایرانی می شود. این رفتار که نشان می دهد 
حتی گوشــی های آمریکایی نیز به دولت 
آن کشور وابسته اند، اقدامی است که اگر 
در برابــر آن واکنش نشــان ندهیم باعث 
تحقیر ما و اگر پاسخی درخور به آن داده 
شود باعث عزت کشور خواهد بود. در این 
شــرایط همه بخش ها و از جمله ســینما 
باید به این رفتار ضدایرانی پاســخ بدهند؛ 
عدم معرفی فیلم به اسکار ۲۰۱۸ می تواند 
رفتار ضدایرانی آمریکا را که حتی اقدامی 
ضدعلمی و ضدفناوری محسوب می شود، 
در دنیا به شکلی رسا مطرح نموده و باعث 
مخالفت افکار عمومی جهان با سیاست های 
آمریکا شود. چنانکه در سال ۱97۲ وقتی 
اسطوره ســینمای آمریکا در اعتراض به 
رفتار و سیاســت های کشورش نسبت به 
سرخپوستان در مراسم اسکار حاضر نشد 
و این مراســم را تحریــم کرد،این رفتار و 
پیــام انعکاس و تاثیری جهانی یافت و در 
تاریخ ماندگار شــد. در دو دوره گذشــته 
اسکار نیز وقتی در میان 4۰ نامزد دریافت 
اسکار بازیگری نام هیچ سیاهپوستی نبود 
تعــدادی از هنرمندان آمریــکا از جمله 
مایکل مور مستندســاز برجسته خواستار 
تحریم اســکار شــدند و چنین رویکردی 
را سیاسی و نژادپرســتانه دانستند. پس 
نخستین تحریم کنندگان تاریخ اسکار، خود 

آمریکایی ها بوده اند.
دیندار تصریح کــرد: به نظر من گاهی 
اثرگذاری عــدم حضور در اســکار موثرتر 
از حضور اســت.امروز ثابت شــده سینما و 
جشنواره ها بخشــی از دیپلماسی عمومی 
اســت. در عالم سیاست و دیپلماسی گاهی 
حضور و مشــارکت ضامن منافع ملی است 
و گاهی تحریم یک رویداد شــرط کرامت و 

عزت محسوب می شود.

گفت وگو با شیخ طادی و دیندار درباره معرفی نماینده ایران به اسکار

با دست خودمان به ایران هراسی کمک نکنیم

ســرانجام پــس از مدت ها ســکوت و 
بی تفاوتــی در برابر اعتراضــات جهانی به 
کشتار مسلمانان روهینگیا در میانمار، نطق 
خانم »ســوچی« باز شد ولی نه در حمایت 
از اقلیت مســلمان، که در کمال تعجب در 
انتقاد از رســانه ها که به گفته وی قضیه را 
برعکس نشان داده اند و در واقع این زنان و 
کودکان و مردم بی دفاع روهینگیائی نیستند 
که در فرار از گلوله باران ارتش میانمار در آب 
و آتش کشته و غرق می شوند که برعکس، 
این میانمار و حاکمیت بودائی آن است که 

قربانی تروریسم شده است!
 البته خانم سوچی چندان هم در انتقاد 
از عملکرد رســانه ها بی ربط نمی گوید. در 
واقع این جنایات و این نسل کشی گسترده 
در میانمار، بازتاب سیاســت های نادرست 
دهه های اخیر و به عبارت دقیق تر از همان 
زمان است که غرب در حمایت بی شائبه از 
آئین بودایی بــه عنوان ایدئولوژی حاکم بر 
گفتمان سیاسی- فرهنگی در شرق آسیا، بر 

طبل رسانه کوبید. 
 نمادســازی از »دالایی لاما« به عنوان 
یــک رهبر معنوی و الگویی مناســب برای 
جهان امروز و تبلیغات رسانه ای متمرکز بر 
آئین بودائی به عنــوان دینی غیرابراهیمی 
)غیرتوحیدی(، قابل اعتنا و مورد اطمینان 
برای معیارهای اخلاقی مورد نظر غرب و نظام 
جهانی مطلوب آن و از همه مهم تر اهرم فشار 
سیاسی در برابر چین کمونیست و از آن سو 
معرفی اسلام به عنوان دینی خشن و مرتبط 
با تروریســم، یکی از سیاست های رسانه ای 
غرب بوده اســت. این شرایط بی شک برنده 
جایزه صلح نوبل- خانم آن سانگ سوچی- را 
بر آن داشت تا علی رغم تمام شواهد و قرائن 
موجود بر جنایات دولت میانمار در نسل کشی 
و اجرای سیاســت های جمعیتی مورد نظر 
خود، علناً و آشــکارا وقایع اخیر را معکوس 
جلوه دهد و زن و کودک روهینجائی را که 
بی رحمانه مورد ظلم و تجاوز ارتش آن کشور 
قرار گرفته اند، تروریست و ارتش میانمار را 

قربانی این تروریسم بنامند و بنمایند!
 خورخــه لوئیــس بورخــس می گوید: 
»زندگی هر روزه ما انسان ها، سراسر آمیزه ای 
از ظلم و دادخواهی است«. فرق نمی کند در 
کجای جهان زندگــی می کنید؛ در تبت یا 
میانمار، در سوریه یا بحرین، بودائی هستید 
یا مسلمان یا کمونیست یا متعلق به هر دین 
و آئین دیگری. مهم این است که در نهایت 
مطابق خواست و پذیرش نظام اخلاقی و به 
اصطلاح »حقوق بشر« غرب باشید و در واقع 
آن طور باشــید که آنها می خواهند تا مورد 
اقبال رســانه ها واقع شوید. با شما مصاحبه 
می شود، از شــما تیتر و سوتیتر می زنند و 
همچون ستاره ای بر پیشانی اخبار خواهید 
درخشــید. اما اینکه در نهایت که هستید و 
چه می کنید، باز می گردد به مســئله اقتدار 
و سلسله مراتب قدرت که در نظام سیاسی 
جهان امروز، به آنها که با هواپیماهای بدون 
سرنشین بر سر مردم افغانستان و پاکستان 
بمب می ریزند، در سوریه جنگ و کشتار به 
راه می اندازند و آنها که از نسل کشی مسلمانان 
در میانمار به انحای گوناگون حمایت کرده و 

می کنند، جایزه صلح نوبل می دهد. 
 در هر حال، نفوذ رســانه ای در جهان 
امــروز با درهم آمیختگی آشــکار و پنهان 
اهداف و اغراض سیاسی با معیارهای اخلاقی 
در فرهنگ های گوناگون، پیوستگی بلافصل 
و بی واسطه ای را با نظام سلطه و نظم دلخواه 
غرب نشــان می دهد که فارغ از این نفوذ و 
تکنولوژی هدفمند خود، قادر به احیای این 
چرخه جنگ و خونریزی و تأمین منافع خود 
در جای جای جهان نبــوده و نخواهد بود. 
بدین جهت، چندان هــم بی راه و نامرتبط 
نیســت اگر این به اصطــلاح منادی صلح 
جهانی، یعنی خانم ســوچی به عنوان رهبر 
کنونی میانمار، رسانه ها را در نمود و بازنمایی 
خُلقیات واقعی بودائیان که زمانی نماد صلح 
و آشتی پذیری معرفی می شدند گناهکار و 
مقصر اصلی این جنایات و نسل کشی آشکار 

قلمداد کند.

فرزاد میرحمیدی

برنده صلح نوبل ونقش رسانه ها 
در کشتار مسلمانان میانمار

برنامــه »دژ آپاچــی« )Fort Apache( با 
اجرای پابلو ایگلسیاس، رهبر حزب پودموس 
اسپانیا، با مطرح کردن موضوعات جنجالی 
سیاسی، اجتماعی، یکی از پربیننده ترین ها 
نه تنها در میان برنامه های در حال پخش از 
شبکه هیسپان تی وی، که در میان برنامه های 

شبکه های اسپانیایی زبان دنیا است.
دکتر علی اجاره دار مدیر شبکه هیسپان 
تی وی با اعلام اینکه بر اساس بازخوردهای 
دریافتی، می توان این برنامه را جنجالی ترین 
و یکی از پربیننده ترین برنامه های هیسپان 
تی وی دانست، در گفتگو با کیهان می گوید: 
برنامه »دژ آپاچی« )Fort Apache( که بامداد 
یکشنبه شــب ها از این شبکه به روی آنتن 
مــی رود، به موضوعات داغ و مهم سیاســی 
که رســانه ها و مردم را درگیر خود ساخته و 
جنگ رسانه ای ایجاد کرده است، می پردازد. 
ایــن برنامه نــه تنها در ســطح عامه مردم 
اسپانیایی زبان در اروپا و آمریکای لاتین و...، 
مخاطبان خاص خود را یافته اســت که به 
شکلی ویژه توسط اقشار نخبه، سیاستمداران 
و فعالان سیاسی و اجتماعی و... این کشورها 
نیز دنبال شده و اثرگذار و جریان ساز است.

 وی می افزاید: پابلو ایگلسیاس، به عنوان 
مجری و کارگــردان »دژ آپاچی« که رهبر 
حزب اپوزیسیون اســپانیا در آخرین دوره 
ریاست جمهوری اسپانیا نیز بوده است، هر 
هفته به همراه 6 میهمان کارشــناس خود، 
در اســتودیوی برنامــه در مادرید، دور یک 
میز نشســته و درباره موضوع هفته –که با 
حساســیت و دقت بالا انتخاب می کند- به 

بحث و تبادل نظر با آنها می پردازد. 
   اجاره دار از اینکه گفت و گوهای استودیو 
همــواره دربردارنده مواضــع مثبت و منفی 
در باره موضوع برنامه اســت نیــز یاد کرده 
و اضافه می کند: مباحث برنامه به شــکلی 
چالشــی و جالب توجه ارائه شــده و ویدئو 
کلیپ ها و گزارش های تولیدشــده در رابطه 
با موضوع برنامه نیز که در میان گفت و گوها 
پخش می شــوند، به ایضاح هرچه بیشــتر 
موضوع و ترســیم جزئیات و زوایای پیدا و 

پنهان ماجرا کمک می کنند. 
 مدیر شــبکه هیسپان تی وی همچنین 
از اینکه پابلو ایگلسیاس، مجری معروف این 
برنامه، نام ایــن برنامه را از روی آپاچی ها و 
سرخپوستان آمریکایی انتخاب کرده است و 

شعار خود را مبارزه با به اصطلاح دسته برتر 
یا مردان سفیدپوست گذاشته است، می گوید.

 به گفته اجاره دار، وی که دبیرکل حزب 
پودمــوس با در اختیار داشــتن یک چهارم 
کرســی های پارلمان اسپانیا است، به خاطر 
اجــرای این برنامه و ضدیت با امپریالیســم 
و آمریکا، به شــدت از طرف مجلس اسپانیا 
تحت فشار سیاسی- امنیتی قرار دارد؛ ولی 
به خاطر رویکرد ضدآمریکایی خود توانسته 
است با اجرای این برنامه در هیسپان تی وی، 
طرفداران فراوانی از میان مردم به دست آورد.
تمام موضوعات مهم سیاسی، اجتماعی روز 
دنیا در »دژ آپاچی« به بحث کشیده می شود. 
 مدیر شــبکه و مدیر نیوزروم هیسپان 
تی وی از »فراگیر شدن جریانات تروریستی 
در اروپــا«، »ماجرای فســاد میشــل تمر 
رئیس جمهور برزیل و حواشی آن«، »فساد 
در فوتبــال به عنوان یکی از موضوعات مهم 
در زندگی مردمان کشورهای اسپانیایی زبان« 
و... به عنــوان نمونه هایی چند از موضوعات 
دســتمایه مباحت »دژ  آپاچــی« نام برده 
و تصریــح می کنــد: ایــن برنامــه یکی از 
پربیننده تریــن برنامه های پخش شــده از 
شــبکه های اســپانیایی زبان دنیا است و به 
عنوان مثال، ویدئوی یکی از قسمت های آن با 
موضوع »کره شمالی، آخرین پرده فولادین« 
بیش از 36۰ هزار بازدید در یوتیوب داشته 
است و این آمار در مقایسه با برنامه های مشابه 
و در مقیاس خود، نشــان دهنده مخاطبان 
بــالای »دژ آپاچــی« در میــان بینندگان 

اسپانیایی زبان دنیا است. 
 »دژ آپاچی« هر هفته بامداد یکشــنبه 
در زمــان تقریبی 5۰ دقیقــه به روی آنتن 
هیســپان تی وی می رود. هیســپان تی وی 
علاوه بر این برنامه )Fort Apache(، برنامه »در 
 )Detras de la Razon( »جست وجوی حقیقت
را نیــز روی آنتن دارد که در کنار هم به دو 
قطب جذابیت این شبکه در میان مخاطبان 

خود تبدیل شده اند.
 هیســپان تی وی اولین و تنها شــبکه 
تلویزیونی بین المللی اسپانیایی زبان در صدا 
و سیمای جمهوری اسلامی ایران است که با 
ساختار عمومی و برنامه های متنوع خبری، 
گفت و گومحور و ترکیبی و آثار نمایشی و...، 
به طور ۲4 ســاعته برای اسپانیایی زبان های 

جهان به پخش برنامه می پردازد.

مدیر شبکه هیسپان تی وی در گفت وگو با کیهان:

»دژ آپاچی« در قلب امپریالیسم رسانه ای 
به زبان اسپانیایی استراتژیک بودن در قامت یک شبکه فیلم و سریال

شیدا اسلامی

به بهانه هفتمین سالگرد تاسیس آی  فیلم

 نظرسنجی  های معتبر ، بارها بر محبوبیت 
شبکه آی  فیلم در محدوده داخل مرزهای ایران 
صحه گذاشته  اند؛ از مقام اولی آی  فیلم در میان 
شــبکه  های نسل جدید تلویزیون که از طریق 
دســتگاه  های گیرنده دیجیتال قابل دریافتند 
تا نظرســنجی  های اخیری که بر اساس آنها، 
در همین مقیاس، تنها شبکه نسیم بر آی  فیلم 
پیشــی گرفته اســت که با وجود برنامه  هایی 
چون خندوانه و دورهمی، امری طبیعی و قابل 
انتظار است، اما این اطمینان را هم می  دهد که 
مزیت های آی فیلم همچنان پابرجا بوده و قوت 

خود را حفظ کرده  اند. 
آی  فیلم؛ یک سال بعد از آنکه کانال عربی 
)تاســیس شده در ۱۸ شــهریور سال ۸9 ( با 
هدف جذب مخاطب عرب زبان شــروع به کار 
کرد، کانال فارســی خود را نیز در سال ۱39۰ 
روی آنتن برد. امتیاز زبان فارسی و بستر فنی 
فراهم شــده برای پخش آن در داخل کشور، 
مخاطبان داخلی را هم در زمره بینندگان این 
شــبکه قرار داد. در واقع؛ هدف اصلی، استفاده 
بهینــه از ظرفیت  های موجود و مقابله با تاثیر 
شــبکه  های ماهواره  ای بر بینندگان فارســی 
زبان خــارج از کشــور و تبلیغ داشــته های 
 فرهنگــی ایرانــی بر این بخــش از مخاطبان 

رسانه ملی بود.
 آی  فیلم نه تنها در داخل کشــور و یا در 
میــان ایرانیان خارج از کشــور، که در میدان 
رقابت با شــبکه های تخصصی فیلم و سریال 
مشــابه خارجی که سریال پخش می کنند، تا 

حد زیادی موفق بوده است.
 نمی  توان کتمان کرد که کثرت سریال هایی 
با مضامین خیانت و روابط نامشــروع و ... اگر 
چه ضریب نفوذ شبکه های پخش  کننده چنین 
آثاری را در کنــار جذابیت  های کاذب دیگری 
چون موســیقی و خشــونت و ... در حد قابل 
ملاحظــه ای گســترش داده و حفظ می  کند 
امــا در همان جوامعی که مهــد بروز و ظهور 
چنین رســانه  هایی هستند هم این نگاه وجود 
دارد که حریم خانواده و فرزندپروری با حضور 
 نامحرم چنین شــبکه  هایی با خلل و آســیب 

مواجه می  شود.
 در همین اجتماعات، بسیاری از بینندگان 
مسلمان و غیرمســلمان هم هستند که شاید 
مدت ها منتظر حضور و اعلام هویت شبکه  هایی 
چون آی  فیلم بوده اند؛ شبکه  ای که آثاری مهذب 

و پاک به مخاطبانش عرضه می  کند.
 آی  فیلم از زاویه نگاهی دیگر؛ فرهنگ، آداب 
و ســنن ایران را نمایش می  دهد. این اتفاق را 
وقتی کنار سیاه نمایی های سیاسی و فرهنگی 
و اجتماعی شــبکه  های غربی از سیمای ایران 
در وجــوه گوناگون فرهنگی و سیاســی و ... و 
حتی جنبه  های بســط مدرنیته و تکنولوژی و 
پیشرفت های علمی و اقتصادی و .... بگذاریم، 
به اهمیت چنین شــبکه  ای وقوف بیشــتری 

می  توان یافت.
واقعیت این اســت که ایران اسلامی، چند 
دهه است که محل کنجکاوی و اشتیاق جهانیان 
برای کسب اطلاعات در باره واقعیت  هایش است. 
ایران نه تنها در این چند دهه از حیث سیاسی 

و امنیتی و تاثیر بر تحولات منطقه و معادلات 
قدرت در سطح بین  المللی به یک قطب توجه و 
تمرکز مهم رسانه  ها و کاربران رسانه  های سنتی 
و نوین دنیا تبدیل شده است، که علاوه بر آن، 
به عنوان کشوری از حوزه تمدنی مشرق زمین 
و جادوی ادبیات و داستان  های شگفت  انگیز و 
مســحورکننده آن از اعماق تاریخ تاکنون هم، 
جذابیت  های بی شماری برای مردم کشورهای 
دیگر دارد. آی  فیلم پنجره  ای گشــود بر همه 
این جذابیت  ها و زیبایی هــای خیره  کننده از 
طبیعــت تا ادبیات تا تاریخ و تا زندگی معاصر 
مردم این ســرزمین و انتخاب دو زبان عربی و 
انگلیسی به عنوان دارنده بیشترین - یا از جمله 
بیشترین- سخنوران در جمعیت کره زمین، بر 

قوام و استواری این تاثیر افزوده است.
از جانب دیگر؛ آی  فیلم نمایشگر سریال  هایی 
با مضامینی متفاوت از رویه معمول شبکه  های 
نظیر خود است. پخش آثار داستانی مبتنی بر 
مضمون  های بلند اخلاقی و متکی بر عمیق  ترین 

عواطف انســانی و متمرکز بر زیباترین وجوه 
کمال و کرامت انســانی )گوهری که در انبوه 
سریال  های آکنده از رذیلت  های اخلاقی غرب و 
اذناب آن گم شده است(، از برجسته  ترین عوامل 

توفیق این شبکه به شمار می   روند.
 آرایش هوشمندانه جدول پخش سه کانال 
فارســی و عربی و انگلیسی این شبکه از دیگر 
نکات شــاخص قوت آی فیلم به شمار می رود. 
تلفیقی از سریال  های خاطره  انگیز سال  های دور 
تلویزیون و جدیدترین سریال  های پخش شده، 
همچنین ساختاربندی ترکیب جدول پخش از 
سریال  های تاریخی و طنز و ....حتی بخش ویژه 
قشر سنی نوجوان و ... در کنار ابتکار اختصاص 
ساعت ۲۱ )به وقت تهران برای کانال فارسی و 
مشابه آن در دو کانال دیگر( به پخش دوساعته 
سریال)هر دو قسمت سریال در یک شب( که با 
استقبال مخاطبان روبه  رو شده و به دلیل امکان 
تماشای بخش ــهای بیشتری از یک سریال در 
هر شب و ..... باعث شده تا این شبکه در میان 
انتخاب  های اول مخاطبان خود قرار گیرد. دوبله 
حرفه  ای و با بهره  گیری از صداپیشگان مجرب 
و متبحر نیز بر این جذابیت و برتری  یابی اضافه 

کرده است.
 تنها مروری بر یک نظرسنجی انجام شده 
در سال ۲۰۱۲ توسط مرکز پژوهش  های عراق، 

شاهدی معتبر بر این مدعا است. 
مرکز پژوهش های عراق پیرو این پژوهش 
اعلام کرد که شــبکه تلویزیونی آی فیلم جزو 
پربیننده ترین شــبکه های ماهواره ای در این 
کشور اســت. در بصره، نجف، ذی  قار، بغداد و 
کرکوک، چهارهزار و 35۰نفر مورد پرســش 
قرار گرفتند و عراقی ها در این نظرسنجی اعلام 

کرده بودند که تمایل بیشــتری برای تماشای 
ســریال های تاریخی و دینی آی فیلم دارند . 
علاقه  مندی بیش از 7۰ درصد از پاسخگویان 
به این دسته از آثار نمایشی ایرانی ابراز شده بود. 
سهم فیلم ها و سریال های اجتماعی ۱۰/3درصد 

و فیلم های پلیسی ۸/۱ درصد بوده است.
64/۸ درصد از خانواده های عراقی نسبت 
به برنامه های این شــبکه اظهار رضایت کرده 
و حــدود 69 درصد از آنــان آی فیلم را جزو 
شبکه های مورد علاقه خود و در صدر شبکه های 

ماهواره ای عربی و خارجی دانسته بودند.
این نظرســنجی مقــارن بــا مطلبی که 
مقاله نویس پایــگاه خبری »القاهره« با عنوان 
»سریال های ایرانی و ترکی؛ مبارزه در خانه های 

مصری« نوشت، صورت گرفته بود.
 بنــا به آنچه این پایگاه اینترنتی منتشــر 
ساخت؛ ســاعت هفت عصر خانه های مصر به 
دو گروه تقسیم می شود گروهی به داخل اتاق 
نشیمن می روند و منتظر سریال ترکی »عشق 

ممنوع« هســتند و گروه دوم به ســالن خانه 
رفته اند و منتظر یکی از سریال های ایرانی شبکه 

»آی فیلم« هستند.
نویســنده این مقاله با اشــاره بــه اینکه 
لهجه شــامی لهجه غالب سریال های آی فیلم 
نیز هســت از آثار اجتماعی آن و اســتقبال از 
سریال های آن در مصر خبر داده و نوشته بود: 
اولین سریال »یوســف پیامبر« بود که بعد از 
اینکه ایران دید بینندگان بسیاری دارد، به فکر 

»آی فیلم« افتاد.
وی با اشــاره به اینکه سریال »نور« ترکیه 
به عرصه گردشــگری این کشور کمک کرد و 
سریال »یوسف پیامبر« به عرصه های سیاسی 
ایران کمک کرد، ادامه داده بود: ایرانی ها با این 
موفقیت تــلاش کردند تمدن خود را به مردم 
عرب زبان در خلیج فارس و کشورهای عربی و 

حتی اروپایی ارائه دهند.
نویسنده پایگاه خبری القاهره با بیان اینکه 
فیلم هــای متنوع کمدی، اجتماعی، اکشــن 
و تاریخی در شــبکه »آی فیلــم« به نمایش 
درمی آید، تاکید کرده بود: اگر مسئله اختلاف 
شیعه و سنی را کنار بگذاریم و به بعد اخلاقی که 
شعار این شبکه است و خود را شبکه »خانواده« 
می خواند، نگاه کنیم؛ می توانیم بگوییم می توان 
ســریال های آن را بدون نگرانی و خجالت نگاه 
کرد، اما برعکس؛ سریال های ترکی تا اقدامات 

غیراخلاقی پیش رفته است.
روند نفوذ صعودی ســریال های ایرانی که 
بویژه از طریق شــبکه آی  فیلم عملیاتی شد، 
تهیه  کنندگان عرب را نیز نگران کرد. در همان 
اوان روزنامه السیاسه به نقل از صفوت غطاس 
تهیه کننده عرب که کار خود را در معرض تهدید 

می  دید، نوشت: سریال های ترکی و ایرانی خطر 
بزرگی برای سریال های مصری و سوری است ... 
در این اوضاع ایران و بیش از آن ترکیه با سرعت 
بسیاری به دنبال پر کردن بازارهای کشورهای 

عربی هستند.
 گزارشگر روزنامه السیاسه کویت در ادامه 
مطلب خود به تلاش های اعراب برای پاسخ دادن 
به موج سریال های ایرانی و ترکی و ساخته شدن 
ســریال های اجتماعی به تقلید از سریال های 

ایرانی و ترکی خبر داده بود.
 شاید بی  راه نباشد اگر بگوییم سریال سازی 
عربــی و محصولاتی که در ســال  های اخیر و 
بخصوص پس از قد علم کردن آی  فیلم شاهد 
بوده  ایــم، بی ارتباط با این قبیــل نگرانی  ها و 
تهدیدانگاری  ها از جانب ایران نبوده است زیرا 
در ادامه این حرکت و رشــد روزافزون شــمار 
بینندگان آی  فیلم در کشورهای عربی، برخی 
از سیاســتمداران و تهیه کنندگان عربی که از 
افزایش مخاطبان ســریال  های ایرانی احساس 
خطر کرده بودند، دست به حربه کهنه جنگ 
مذهبی علیه سریال  های ایرانی زدند و با توجه 
بــه روی کار آمدن نســبی برخی جریان های 
سلفی و به ویژه دردســرهایی که این گروه ها 
برای سریال های ایرانی چون »اصحاب کهف« 
و »امام علی)ع(« و »مریم مقدس« و »یوسف 
پیامبر« ایجاد کردند، شبکه های عربی ترجیح 
دادند کمتر به سوی سریال های ایرانی بروند و 
در همین راستا؛ شاید تولید سریال  هایی مثل 
»الفــاروق« و... در جهان عــرب )که با پخش 
ســریال »معاویه، حســن و حســین« تقریبا 
همزمان با افتتاح آی فیلم در حال شدت  گیری 
بود( بی  ربط با جبهه  گستری علیه سریال  های 
موفــق دینــی – تاریخی ایرانــی و آی  فیلم و 
محصــولات روی آنتن آن نبوده باشــد. این 
موضوع را نویســنده »القاهره« هم تأیید کرده 
بود؛ آنجا که به تاثیرگذاری سریال  هایی چون 
»یوسف پیامبر« در پهنه  های وسیعی از جهان 

عرب صحه گذاشته بود. 
تکه  های این پازل را که کنار هم بگذاریم، 
نقش اســتراتژیک آی  فیلم به عنوان ســفیر 
فرهنگــی قدرتمند ایــران در ورای مرزهای 
جغرافیایی آن روشــن تر می  شــود. آی  فیلم نه 
تنها انحصار فرهنگی غرب و شــبکه  های فیلم 
و ســریال و جریان تولید و پخش سریال  های 
غربی و ترکی و عربی و .. را شکســت، که زنگ 
خطر را برای متولیان فرهنگ و سیاســت در 
کشورهای تابع جریان سلطه قدرت های بزرگ 

نیز به صدا درآورد.
حالا با گذشت هفت سال از افتتاح شبکه 
آی  فیلم عربی که با کانال  های فارسی)۱39۰( 
و انگلیسی)۱39۱( پربیننده  تر شد، می  توان به 
مخاطبان عرب این شبکه از کشورهای بحرین، 
عراق، مصر، فلسطین، امارات، مراکش، کویت، 
الجزایر، عربســتان و حتی کشورهای اروپایی 
مثل انگلستان و فرانسه و ...، همچنین بینندگان 
کانال انگلیسی آن که گستره  ای بسیار وسیع از 
جهــان را در خود دارد، به خاطر بهره  مندی از 
برآیند آنتن این شبکه در سال جدید فعالیت 

آن تبریک گفت.

برخی از سیاســتمداران و تهیه کنندگان عربی که از افزایش مخاطبان 
سریال  های ایرانی احساس خطر کرده بودند، دست به حربه کهنه جنگ 
مذهبی علیه سریال  های ایرانی زدند. این موضوع را نویسنده »القاهره« 
هم تأیید کرده بود؛ آنجا که به تاثیرگذاری ســریال  هایی چون »یوسف 

پیامبر« در پهنه  های وسیعی از جهان عرب صحه گذاشته بود.


